
183 English Abstracts of Essays Abstract

Childbearing Rights of Couples in View of Jurists with an
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Abstract

Childbearing is a natural practice by man and it is not limited to certain time, place or individual. For 
various reasons, the term is normally referred to as “the right of having child” in related texts. But 
first, evidence on legal duty of such practice is not certain in the language of the legislator. This 
exposes defining the nature of childbearing to challenges since legislator has not provided such 
definition. Secondly, presuming legality of the issue, its limits, degree of choice by individuals in 
enjoying or not enjoying such right, contradiction in will of childbearing by couples, etc. have not 
been put on paper. This descriptive-analytical research study first reviews the possibility of the 
duality of nature of “childbearing”, studies the conditions of each one of the couples independently, in 
terms of deserving such right, its longitudinal and latitudinal aspects, will of the couples, situation 
resulting from contradiction in will of the couples to have a child, in view of jurists and religious 
texts. Findings of this research study indicates that despite emphasis of some jurists on the right of 
women in claim of offspring, no obligation of parties to everything accompanying it, preference 
of the will of husband in presumed contradiction, it is difficult to prove childbearing is a “right of 
woman”. Apparently religious texts in alleged proof of attributing such rights for woman, considers 
it a right of man in the course of the right and practice of childbearing.
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حق فرزندآوری زوجین از دیدگاه فقها 
با تأکید بر آرای امام خمینی )ره(

  زهرا وطنی1

چکیــده: فرزنــدآوری از کنش های طبیعی بشــر و غیر محدود به زمــان یا مکان یا 
افراد خاص اســت و به دلاًیــل گوناگون در متون مرتبط معمــولًاً از آن به »حق فرزند 
آوری« تعبیر می شــود؛ لکن اولًاً قراین بر تکلیف انگاری آن در لسان شارع شاذ نیست 
و تشــخیص ماهیت »زادآوری« را که مسکوت قانون گذار است دچار چالش می کند 
و ثانیــاً با فرض در زمرۀ حقوق بودن، حدودوثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره مندی 
یــا وانهادن آن، تعارض ارادۀ زوجین و غیره منقّح نشــده اســت. ایــن تحقیق با روش 
توصیفــی -  تحلیلی و با در نظر داشــتن احتمال دوگانگی ماهیــت »فرزند آوری«، به 
بررسی وضعیت هریک از زوجین به صورت مستقل، از حیث دارا بودن این حق، طولی 
یا عرضی  بودن ارادۀ آن دو و وضعیت ناشــی از تعارض ارادۀ ایشان در فرزندآوری در 
نگاه فقها و لســان ادلۀ شرعی می پردازد. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم تصریح 
برخی فقها به حق زن در اســتیلاد، عدم التزام ایشــان به لــوازم آن و ترجیح ارادۀ زوج 
در فرض تعارض، اثبات در زمرۀ »حقوق زن« بودنِ فرزندآوری را مشــکل می نماید. 
ظاهــر عبارات متون دینی نیــز در فرض اثبات چنین حقی برای زن، آن را در طول حق 

فرزندآوری مرد قرار می دهد.
کلیدواژه ها: امام خمینی، حق باروری، حقوق طبیعی، فرزندآوری، عزل.
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مقدمه
وجــود نمونه ها و مصادیق گوناگونــی از »حق« و »تکلیف« برای افــراد در زندگی فردی 
و اجتماعــی اصلی مســلّم تلقی می شــود و اصولًاً بســیاری از مباحث علمی و پژوهشــی 
پیرامون شــناخت این حقوق و تکالیف شــکل گرفته و می گیرد. در تعریف و توصیف حق 
و تقســیم بندی های آن مطالب فراوانی گفته شده است. بسیاری از این تعاریف صرفاً ناظر به 
حقوقی هســتند که جامعه به انســان ها اعطا کرده است؛ مانند تعریف فیلسوف و حقوق دان 
آمریکایی، وزلی نیوکام هوفلد که در وصف حق می گوید: حق به طور عام و یکســان برای 
دلاًلــت کردن بر نوعی مزیت قانونی اعم از ادعــا، امتیاز، قدرت یا مصونیت به کار می رود 
)راســخ، ۱۳۸۱، ص. ۲۰۲( یا تعریف زرقاء که: »حق اختصاصی اســت که شارع بر اساس آن 
ســلطه یا تکلیفی را مقــرر می دارد« )زرقــاء، ۱۳۴۷، ج ۳، ص. ۱۱(؛ لکــن درواقع باید گفت، 
چنان که بسیاری به صواب معتقدند، حق هر فردی یا اقتضای خلقت و طبیعتش است که بر 
این مبنا و صرفاً به جهت انسان خلق شدنش به او تعلق یافته است یا ناشی از قرارداد و وضع 
قانون برگرفته از زندگی اجتماعی اســت. بر همین اســاس محققین فن، حق را به دو دســتۀ 
حق طبیعی و حق قانونی تقسیم می کنند. صرف نظر از مباحث تخصصی و تحلیل مفهومی 
در تفاوت یا عدم تفاوت دو اصطلاح »حق طبیعی« و »حقوق طبیعی« )قاری ســید فاطمی و 
نیکوئــی، ۱۳۹۶(، در تعریــف حق طبیعی یا فطری به بیان ســاده می توان گفت حقوق طبیعی 
حقوقی هســتند که به قوانین یا آداب ورسوم خاصی از فرهنگ یا حکومت وابسته نبوده و با 
این مبنا، جهانی و انکار نشدنی هستند و درنتیجه قابلیت لغو یا محدود شدن با قوانین انسانی 

را نخواهند داشت. از زمرۀ این حقوق حق خوراک، پوشاک، مسکن و تحصیل است.
فرزندآوری نیز پدیده ای اســت که انسان ها از امکان و قابلیت ذاتی و غیر قابل واگذاری 
آن برخوردارند و از ســویی به مقتضای فطرت، جاودانگی را محبوب می دارند و فرزندآوری 
را راهــی برای وصول به جاودانگی یا حداقل اقناع میل به ابدیت می پندارند و به همین دلیل 
تاریخ، هیچ گزارشــی از گریز بشــر از زادآوری در هیچ برهه ای از زمان به ما نداده اســت. 
شــاید بتوان با اســتناد به این میل شدید، فرزندآوری را نیز از حقوق طبیعی ابنای بشر قلمداد 
کرد؛ هرچند گاهی به این پدیده نگاهی تکلیف گونه شــده اســت؛ چنان که برخی از فقها 
خودداری از فرزندآوری را حرام و شــرط عدم زادوولد در ضمن عقد نکاح را شرطی باطل 
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تلقی کرده اند که صحت یا عدم صحت این فتوا مبحثی مستقل می طلبد.
مقولۀ تولیدمثل به عنوان بخشــی همیشــگی از حیات ابنای بشــر، از جنبه های مختلف 
پزشکی، روان شناسی، حقوقی، جامعه شناسی و علوم دیگر قابل مطالعه است. ادیان مختلف 
نیــز به این مقوله بی اعتنا نبوده اند و رویکردهایی در این  خصوص اتخاذ کرده اند که مواضع 
هریــک در قبــال ازدواج و نکوهــش یا تشــویق به انجــام آن و همچنین تقبیح یا تحســین 
فرزندآوری در رفتار پیروانشــان و نیز جمعیت آنان مؤثر بوده است. گاهی نیز حکومت ها به 

اقتضای مصالح حکومتی سیاست های کاهش یا افزایش جمعیت پیشه کرده اند.
علاوه بر آن، پیشــرفت علم راهکارهای متفاوتی بــرای افرادی که به هر دلیلی از نعمت 
فرزنــدآوری محروم مانده اند به ارمغــان آورد که بعضاً با آموزه های دینی و تعصبات مذهبی 
ناهمگــون می نمود و این تعارضات مباحث علمی و فنی فراوانی را موجب شــد؛ لکن حق 
دانستن فرزندآوری، از جانب بسیاری از صاحب نظران، توجیه کنندۀ تمسک به این روش ها 
شــده است. ســکوت قانون در قبال این موضوع و خلأ قانون یا قوانین مرتبط و اختلاف نظر 
عالمــان فقه در خصوص فرزندآوری و تناســل و جایگاه آن در نهاد خانواده این مســئله را 
تشدید کرده است. به هرحال آنچه در این مقال موردتوجه است شناخت ماهیت این مقوله از 
حیث حق یا تکلیف بودن و بازۀ اختیار و قدرت تصمیم گیری افراد در خصوص این پدیده 

و نیز موضع فقه در قبال مسائل گفته شده است.
در متــون علمی موجــود کتاب حق فرزنــدآوری زوجین اثــر داوود بصارتی و مقالاًت 
»مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه« اثر قرا ملکی و مرتاضی و امیرپور، »واکاوی 
حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن« به تحقیق علوی قزوینی 
و زارع، »موجه ســازی حق تولید مثل و باروری انســان در قرآن« نگاشتۀ قائنی و معینی فر و 
»آزادی اراده و ســلب توانایی باروری« اثر ســیفی را می توان مرتبط بــا موضوع این تحقیق 
دانست که به تناسب از آن ها اســتفاده شده است. از عناوین تحقیقات یادشده روشن است 
که تدقیق در ماهیت  این مقوله که نقطه  تمرکز این تحقیق است، مسئله آن تحقیقات نبوده و 
غالباً به جوانب دیگری پرداخته شده است. در سطور آتی برای تشخیص وجود یا عدم وجود 
حق مذکور برای هر دو یا هریک از زوجین، پس از بازشناسی مفاهیم و تبیین نامعلوم بودن 
ماهیت فرزند آوری، به اقوالی از فقها که دلاًلت یا اشاره ای به آن دارند و سپس ادبیات قرآن 
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و روایات دربارۀ این مقوله پرداخته می شــود و درنهایت بــا تحلیل متون دینی، نتیجۀ تحقیق 
بیان می شود.

۱. مفاهیم
حق: واژۀ حق از واژگان پربســامد و مفهومی بنیادی در علوم انســانی اســت که می توان 
مشــترک لفظی در دو معنای »حق بودن« و »حق داشــتن« دانســت؛ چه اینکه مفهوم حق 
در هریــک از این دو ترکیب با دیگری متفاوت اســت. اولی که در بســیاری از متون دینی 
به کاررفته اســت به معنای راســت و صحیح بودن و باطل نبودن اســت که حق در این معنا 
مربوط به حیطۀ ارزش ها و هنجارهاســت؛ درحالی که معنای دوم مقابل »تکلیف« اســت و 
بیانگر اینکه عقل یا قانون از عملی که بر اساس حق بدان اقدام شده  است، حمایت می کند. 
حق در این معنا به چهار قســمِ ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت تقسیم می شود )راسخ، ۱۳۸۱، 

ص. ۱۸۴(.
حــق در لغت در قالب صفت، مصدر و اســم مصدر به کاررفته اســت. کتب لغت در 
تعریف واژۀ حق نقیض باطل و صلاحیت داشتن )فراهیدی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص. ۶(، اثبات کردن 
)طریحی، ۱۴۱۶، ج۵، ص. ۱۴۶(، ثابتی که انکار آن روا نیســت )مرتضی  زبیدی، ۱۴۱۴، ج۱۳، ص. 
۸۰(، اعتقاد مطابق با واقعیت، فعل و سخن مطابق واقع )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ص. ۲۴۶(، ثبوت 

و مطابقت با واقع )مصطفوی خراسانی، ۱۹۸۸، ج ۲، ص. ۳۰۶( را ذکر کرده اند.
صرف نظــر از تمــام قیل و قال های لغــوی و اصطلاحی، منظور از حــق در این پژوهش 
مصداقی از مفهوم دوم و تعریفی اســت که برخی محققین ارائــه کرده اند: »حق به معنای 
امتیــازات و ویژگی های هریک از افراد یک جامعه اســت« )کاتوزیان، ۱۳۷۷، ج ۱، ص. ۴۳(. 
امام خمینی در پی اختلاف نظر فقهایی همچون خویی )۱۴۱۲، ج ۲، صص. ۳۳۹-۳۳۸(، نائینی 
)۱۴۱۸، ج ۱، صص. ۱۰۷ ـ ۱۰۶(، آخوند خراســانی )۱۴۰۶، ص. ۴( و اصفهانی کمپانی )۱۴۱۸، ج 
۱، ص. ۴۱( در تعریــف و تبییــن مفهوم اخیر از حق، حق را ملک، ســلطنت و یا مرتبه ای از 
مراتب آن دو نمی داند بلکه آن را حکمی وضعی و اعتباری دانســته اســت که عقلا یا شارع 
اعتبار می کنند و ماهیت آن با ماهیت مِلک تباین دارد؛ زیرا مصادیقی از حق، مصداق ملک 
نیستند. همچنین وی با استناد به نظر عرف و عقلا مفهوم حقوق را در همۀ اقسام و مصادیق 
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آن یکسان و واژۀ حق را مشترک معنوی دانسته و معتقد است نمی توان حق را در هر موردِ آن 
دارای مفهومی مستقل و جدا دانست )امام خمینی ۱۴۲۱، ج ۱، صص. ۴۰- ۳۹(.

بــاروری: باروری یــا زادآوری معادل واژۀ رایج تولید مثل یا زادوولد اســت که هریک 
جای دیگری به کار می رود و عبارت اســت از ادامۀ دودمان موجودات زنده و پدید آوردن 
مثــل خود یا موجودی از جنس و نوع خویش. دهخدا تولیدمثل را به پدید آوردن نظیر خود 
معنا کرده  اســت )دهخــدا، ۱۳۷۳، ج ۵، صص. ۷۱۵۴ ـ ۷۱۵۳(. در اصطلاح پزشــکی تولیدمثل 
فرایندی است که طی آن گامت های زن و مرد، اسپرم و تخمک، با یکدیگر ترکیب می شوند 
)شــریفی، ناظمی و هاشــمی ۱۳۸۵، ص. ۱۶۳(. در متون دینی عصر تشریع واژه ای معادل باروری 
یا تولیدمثل دیده نشــده است؛ اما در لســان فقها شاید بتوان واژۀ استیلاد را معادل باروری یا 
تولیدمثل در زبان فارسی دانست. استیلاد در لغت به معنای فرزند خواستن و طلب کردن و 
در فقه به معنای اســتعداد باردار کردن و باردارشدن هم گفته شده است )مؤسسه دایرة المعارف 
فقــه اسلامــی، ۱۴۲۶، ج ۱، ص. ۴۷۴( که تعریف دقیقی نیســت. ذکر این نکته لاًزم اســت که 
در بســیاری مواقع اســتیلاد به معنای زادوولد کنیز از مولاًیش استعمال شده است، چنان که 
مجلســی اول بدان تصریح کرده اســت )۱۴۰۰، ص. ۱۷۱(. این معنا علی رغم رواج، در اینجا 
کاربردی ندارد. در بســیاری از اســتعمالاًت، اســتیلاد بر احبال و زادوولد، در مقابل عقم، 
اطلاق شــده است. درهرحال باید توجه داشت این کاربرد از این واژه به صورت مطلق است 
و تفاوتی میان کنیز و آزاد و یا حتی زن و مرد نیست که در سطور آتی به آن ها اشاره می شود.

حق باروری: تشــخیص حق یا حکم بودن این مقوله محل اختلاف و نیازمند تحقیق 
است؛ در تعریفی آمده است: »آن اعتباری است که انسان را مسلط بر تصمیم گیری دربارۀ 
زادوولد خود می کند« )قائنی و معینی فر، ۱۳۹۳، ص. ۲۰۹(. در جای دیگری نیز بیان شده: »حق 
بر آزادی درخواســت فرزندآوری و جســت وجو برای فراهــم آوردن مقتضیات آن، ازجمله 
استفاده از روش های درمان ناباروری است« )راسخ و خداپرست، ۱۳۹۳، ص. ۲۷( به نظر تعریف 
نخســت از جامعیت بیشــتری برخوردار اســت و تعریف دوم اختیار ممانعت از بارداری را 
شامل نمی شود که البته تفاوت این دو ناشی از اختلافاتی است که به آن ها اشاره خواهد شد. 
در اینجا صرف نظر از احکام فقهی و حقوقی که به نظر می آید تعریف اخیر از آن اثر پذیرفته 
است، تعریف ماهیت این مقوله مدنظر است و لذا باید تعریف نخست را پذیرفتنی دانست.
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۲. پیچیدگی ماهیت حقوقی تولیدمثل
پیش از بررسی متون فقهی لاًزم است به این نکتۀ مهم توجه شود که این مقوله در تشخیص 
نهایی، چه حق دانسته شود چه تکلیف، ممکن است بازه های متفاوتی برای آن تعریف شود. 
همان طور که در متون مربوط مشاهده می شود، قائلان هریک از این دو نظر، خود در تعیین 

این بازه و سعه و ضیق آن و حکم بدان، دچار اختلاف هستند.
در توضیــح بایــد گفت در فرض حق بــودن، مطابق یــک تفســیر، آزادی زوجین در 
فرزندآوری را می توان صرفاً به عدم جواز ممانعت طرف مقابل یا ثالث، ازجمله حکومت ، از 
تولیدمثل ایشــان دانست، نه اینکه مستندی برای اختیار آن ها در خودداری از زادآوری تلقی 
کرده و برای ایشان جواز ممانعت از زادوولد صادر کرد. بدین معنا که فرزندآوری اگرچه از 
سویی حق است، از بعد دیگری تکلیف است و نتیجۀ این دوبعدی بودن ماهیت این است: 
فرد حق دارد صاحب فرزند شــود و درعین حال تکلیف به فرزندآوری هم دارد و لزوماً باید 
اقدام به زادوولد کند و نمی تواند این حق را استفاده نشــده وا گذارد. چنان که برخی از فقها 
و حقوق دانان محدود کردن یا ســلب حق فرزندآوری را صرفاً به طور جزئی نه کلی پذیرفته 
و توافق بر آن را الزام آور می دانند )صانعی، ۱۳۸۷، ص. ۹۲؛ تبریزی، بی تا، ج ۲، ص. ۳۳۲؛ ســیفی، 

۱۳۸۹، ص. ۲۹۵(.
در تحلیلی دیگر که فرزندآوری صرفاً حق دانســته می شــود و ســایه ای از تکلیف بر آن 
نیســت، می توان آن را آزادی در تولیدمثل یا خودداری از آن تفسیر کرد. بدین معنا که هیچ  
قانونی یا هیچ  ثالثی حق ممنوع کردن و حق اجبار زوجین به فرزنددارشــدن را ندارد که در 
این معنا صرفاً نوعی »حق منفی« است. در مقابل »حق مثبت« دانستن آن که به معنای ملزم 
بودن حکومت ها به تأمین امکانات و تســهیلات لاًزم جهت فرزنددارشدن زوجین به صورت 
طبیعی یا حتی غیر آن برای زوجینی با مشــکلات باروری اســت. چنان که برخی محققین با 
تفکیــک مراتب حق به حق آزادی و حق ادعا گفته اند: در حق باروری گاه می توان از حق 
به معنای ادعایی تعهدآور و گاه به معنای آزادی استفاده کرد. حق به معنای ادعای تعهدآور 
را حق ادعا و حق بدون ایجاد تکلیف برای دیگران را حق آزادی می نامند که بیان دیگری از 
همان تقسیم حق به مثبت و منفی است؛ بنابراین در شناخت ماهیت این حق، تشخیص حق 
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آزادی یا حق ادعا بودن نیز مهم است.۱
حــال اگر فرزندآوری تکلیف )حکم( دانســته شــود، هــر نوع اقدام جهــت ممانعت 
از تولیدمثــل مخالفت با تکلیف تلقی می شــود که طبق قاعده، حکــم تکلیفی مخالفت با 
تکلیــف، حرمت اســت. چنان که در فتاوای مشــهور فقها عزل مرجوح و عقیم ســازی هم 

مشهور به حرمت است.۲
همچنیــن پس از حکم به تکلیف بودن فرزندآوری باید مشــخص شــود که منشــأ این 
تکلیــف و هم چنین حکم یــا احکام وضعی ناشــی از این تکلیف چیســت. آیا این حکم 
مقتضای ذات عقد۳ نکاح اســت یا مقتضای اطلاق آن۴؛ چنان که محققین مقتضای عقد را 
به این دو نوع تقسیم کرده اند )فخرالمحققین، ۱۳۸۷، ج ۳، ص. ۱۳۲؛ حسینی مراغه ای، ۱۴۱۷، ج ۲، 
ص. ۲۴۸( یا اساساً خارج از مقتضیات ذات یا اطلاق عقد بوده و تکلیف منشأ دیگری دارد. 
در فرض اول که فرزندآوری جزء مقتضای ذات عقد نکاح دانســته می شود، زادوولد بر هر 
دو طرف عقد لاًزم اســت؛ بنابراین در صورت خودداری هریک از ایشان از تولیدمثل بدون 

1. در »حق آزادی« مطالبه و تکلیف، هر دو در یک شــخص جمع می شــوند و ازاین رو متعهد شــدن دیگری در 
 به همین دلیل اســت که حق آزادی را گونه ای امتیاز خوانده اند؛ اما حق 

ً
قبال حقِ این شــخص بی معناست. دقیقا

ادعا معنایی قوی از حق را نشــان می دهد؛ زیرا بر اساس آن فرد واجد حق می تواند ادعایی دراندازد که دیگری را 
مکلف به برآوردن آن حق ســازد. حق ادعا را حق به معنای قوی می نامیم؛ اما حق آزادی بیانگر معنایی ضعیف و 
تعدیل شده از آن اســت و به همین دلیل می توان آن را حق به معنای ضعیف نیز نامید، چرا که صاحب حق با طرح 
آن مخاطب را مکلف نمی کند بلکه آزادی خود در انجام یا ترک فعل را بیان می کند. این قسم دربارۀ باروری بدین 
معناســت که افراد آزادند به صورت طبیعی یا غیرطبیعی باروری خود را محقق کنند؛ اما دولت مکلف به برآوردن 

این حق نیست )ر.ک. به: راسخ و خداپرست، 1393، ص 30(.
 فردی 

ً
2. البته این نکته را نباید ازنظر دور داشــت که در امتثال هر تکلیفی قدرت انجام شــرط اســت و اگر فرضا

توانایی نگهداری از فرزندان را نداشته  باشد، تکلیف از او ساقط است.
3. مقتضای ذات عقد یا ماهیت شــرعی عقد من حیث هی هی و ذات بدون لحاظ امر خارجی، ماهیت مهمله، 
عبارت اســت از هر چیزی که وجود و صحت عقد متوقف به آن اســت به طوری که با انتفای آن ماهیت عقد نیز 

منتفی می شود )نائینی،1419، ج 3، ص. 209(.
4. مقتضای اطلاق عقد عبارت  اســت از هر چیزی که اطلاق عقد آن را ایجاب می کند. در این حالت هر چیزی 
که مقتضای اطلاق عقد به حساب می آید درصورت خالی بودن عقد از هرگونه شرط و قید به منزلۀ تصریح آن میان 
متعاقدین زمان انعقاد قرارداد خواهد بود و البته با شرط خلاف آن از سوی طرفین تغییر می کند بدون آنکه صحت 

عقد مخدوش شود )نائینی،1419، ج 2، ص. 251(.
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رضایت دیگری، اجبار مســتنکف به تناسل و فرزندآوری و طرح دادخواست و دعوای الزام 
به وســیلۀ طرف مقابل صحیح است. همچنین در این فرض اشتراط عدم فرزندآوری ضمن 
عقد نکاح یا تبانی عقد بر اســاس آن باطل و مفســد عقد خواهد بود. در وضعیت دوم که 
تولیدمثل مقتضای اطلاق عقد نکاح دانسته شده است نیز ساکت گذاشتن شرط فرزندآوری 
ضمن عقد و عدم اشــتراط آن به منزلۀ تصریح حین عقد بوده و در فرض اســتنکاف یکی از 
طرفین الزام به فرزندآوری از جانب طرف دیگر مشــروع اســت؛ لکن چنانچه یکی از آن ها 

عدم فرزندآوری را ضمن عقد شرط کند، عقد صحیح و شرط لاًزم الاًتباع خواهد بود.
برخی محققان مدعی شــده اند فقهــا در اینکه فرزندآوری مقتضای ذات عقد نیســت 
اختلافــی ندارند )محقق دامــاد، ۱۳۸۹(؛ اما در کاوش کتب فقهــی آرایی مخالف این ادعا به 
چشــم می خورد. بــرای نمونه صاحب ریاض می گوید: حصول تناســل موقوف بر وطی از 
اهــم مقتضیات عقد نکاح اســت )بی تــا، ج ۲، ص. ۱۴۷(. حقوق دانی نیــز بدون ذکر مرجع، 
نظر مشــهور فقها را »اســاس نکاح بر تناســل اســت« می داند و نقل بی حاشیه و بدون نقد 
نشــان از موافقــت وی دارد )طاهری، ۱۴۱۸، ج۳، ص. ۲۳۶ ( و ظاهــر عبارات مذکور، دخالت 
اســتیلاد در ماهیت عقد ازنظر قائلین اســت. در المیزان آمده  است: تنها هدف نکاح بقای 
نوع بشــر و فرزندآوری اســت و سایر اغراض و اهداف ذکر شــده همچون اطفای شهوت و 
اشــتراک در زندگی مادی و ســایر موارد مشــابه خارج از حقیقت ازدواج بوده و مقدمات 
فرزندآوری یا ازجمله فواید نکاح هســتند )طباطبایــی، ۱۴۱۷، ج ۴، ص. ۱۷۹( و در تجهیز ابنای 
بشــر به خصلت های جنســیتی هدفی جز زادوولد و بقای نوع وجود ندارد و بنابراین ازدواج 
بر این حقیقت بناشــده  اســت )طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲، ص. ۲۷۷(. غالب علمای اهل سنت نیز، 
چون حفظ نســل یکی از پنج مقصد قسم ضروریات دانسته شده است، مقصد اصلی نکاح 
را حفظ نسل و سایر اغراض را مقاصدی تبعی و تکمیل کنندۀ مقصد اصلی می دانند )غزالی، 

۱۴۲۵، ج ۲، ص. ۲۴؛ حامد العالم، ۱۴۱۵، ص. ۳۰۴(.
نکتــۀ لاًزم به توجه دیگر در این مبحث این  اســت که پذیرش هرکدام از آرای یادشــده 
عواقب متعددی خواهد داشت: جواز یا عدم جواز استفاده از طرق کمک باروری، جواز یا 
عدم جواز عقیم ســازی، جواز یا عدم جواز استفاده از راه های پیشگیری از بارداری، جواز یا 
عدم جواز ســقط جنین، صحت یا بطلان شرط عدم باروری در عقد نکاح، میزان مسئولیت 
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اشــخاص ثالث حقیقی یا حقوقی یا حتی زوج مقابل در فرزندآوری زوجین، اینکه باروری 
نیازمند اشتراط در عقد است یا عدم باروری و مسائلی از این قبیل. لکن این پژوهش صرفاً در 
پی تشــخیص حق بودن یا نبودن باروری برای زوجین هم به صورت مشترک و هم به صورت 

مستقل و دایرۀ  وسعت آن است.

۳. ماهیت فرزندآوری در عبارات فقها
به نظر می رســد نخســتین متن فقهی مصرح به حق بودن مقوله مذکور کتاب مسالک شهید 
ثانی اســت. فقهای متقدم او صرفاً در خصوص حکم عــزل، اعم از کراهت )به عنوان نمونه: 
ابن ادریــس، ۱۴۱۰، ج۲، ص. ۶۰۷( یــا حرمت )به عنــوان نمونه: ابن حمــزه، ۱۴۰۸، ص. ۳۱۴(، بحث 
کرده اند و بعضاً به مسئولیت مدنی زوج در صورت عزل یا ضمان ثالثی که فعلی از سوی او 
موجب عزل مرد در حال نزدیکی با همســرش شده است )سیدمرتضی، ۱۴۱۵، ص. ۵۳۳ ـ ۵۳۲؛ 
ابن زهره، ۱۴۱۵، ص. ۴۱۵( حکم داده اند که از عبارات متون، اشــعار یا دلاًلت بر وجود حق و 
اختیار طرفین یا یکی از دو طرف در خصوص فرزندآوری استنباط می شود؛ لکن تصریحی 
به این حق وجود ندارد، مانند عبارت شیخ مفید که می گوید مرد حق عزل ندارد مگر اینکه 
زوجه راضی به این امر باشــد )۱۴۱۳، ص. ۵۱۶(۱ یا عبارت شیخ طوسی که می گوید به اجماع 
فقهــا و ظهور روایات )۱۳۸۷، ج ۴، ص. ۲۶۷( عزل برای مرد جایز نیســت مگر با رضایت زن 
و اگر مرتکب عزل شــود گناه کرده اســت و دیه بر عهده اش قرار می گیرد )شیخ طوسی، الف 
۱۴۰۷، ج ۴، ص. ۳۵۹(؛۲ لکن شــهید ثانی که اســتیلاد را هدفی می داند که تمام غرض شارع 
از نکاح در آن منحصر نیســت )۱۴۱۳، ج ۷، ص. ۶۵(۳ به صراحت آن را حق می داند. وی در 
توضیحات و حواشی حکم محقق حلی در شرایع به کراهت عزل در صورت عدم اشتراط و 
عدم اذن، ادلۀ قائلین به حرمت و اخبار استنادی آنان را بررسی کرده و می  گوید آنچه اخبار 
در آن ظهور دارند این است که نهی از عزل چه حرمت باشد و چه کراهت، به دلیل حکمت 

1. »لیس لأحد أن یعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضی منه بذلک«.
2. البته وی در کتاب نهایه حکم عزل را کراهت و بدون ضمان دانسته است )شیخ طوسی، 1400، ص. 482(.

3. »منافاته )عزل( لغرض الشارع ممنوعة، فإنّ غرضه غیر منحصر فی الاستیلاد«.
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اســتیلاد است و نیز اینکه آن حق یعنی حق استیلاد متعلق به زن است )شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۷، 
صص. ۶۶-۶۴(. از بیان این فقیه چند نکته برداشت می شود:

۱. زادآوری را حقی برای زوجه می داند که ممانعت زوج از اســتیفای این حق مرجوح 
اســت. به عبارت دیگر اناطۀ مرجوحیت به عدم اشتراط سابق یا اذن زن، مثبِت اختیار 

زن در خودداری از زادوولد است؛ البته مشروط به رضایت همسر.
۲. کراهت عزل که حکم فعل مرد در صورت عدم رضایت زن است بیانگر اختیار مرد 
در عزل است ولو اینکه مرجوح شمرده شده است. عبارت اخرای این حکم تکلیف 

نبودن تولیدمثل برای مرد است.
۳. در یکی از دو روی تعارضِ خواست و اختیار زوجین، یعنی تمایل زن به فرزندآوری 
و تمایل نداشتن مرد بدان، زوج و خواست او مقدم شمرده شده است؛ زیرا مخالفت 
مرد با تمایل به فرزندآوری از سوی زن و عزل، در صورت عدم موافقت زن با عزل، 
محکوم به کراهت ولی جایز است. در خصوص روی دیگر این تعارض یعنی تمایل 
مرد به فرزندآوری و تمایل نداشتن زن بدان، حکمی در این عبارت بیان نشده است. 
گفتنی اســت برخی فقها صراحتاً مخالفت زن با خواســت مرد را بی اثر دانســته اند؛ 
مانند ابن سعید که می گوید: برای مرد عزل جایز است، چه زن از این اقدام ناخشنود 

باشد و چه راضی باشد و عزل موجب دیه هم نیست )۱۴۰۵، ص. ۴۵۵(
۴. نتیجــۀ اختیار و آزادی مرد در موضوع بحــث، عدم تحقق ضمان بر عهدۀ وی در اثر 
عزل خواهد بود که در ادامۀ همان عبارت نیز بدان تصریح شده است: هیچ ضمانی بر 
عهدۀ او نیست؛ به دلیل اصالةالبرائه و اینکه وقتی قول به کراهت را پذیرفتیم فعل وی 
جایز بوده اســت و فعل جایز ضمان ندارد )شــهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۷، ص. ۶۵(. ابن ادریس 
هم با استناد به اصالةالبرائه همین رأی را برگزیده  است )۱۴۱۰، ج۲، ص. ۶۰۷(؛ اما برخی 
دیگــر همچون علامه حلی و محقق حلی علی رغم حکم بــه کراهت قائل به ضمان 
زوج هســتند )علامه حلی، ۱۴۱۰، ج ۲، ص. ۵؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۲، ص. ۲۱۴(. مجلســی 
اول می گوید وجوب دیه باعث توهم حرمت نزد برخی فقها شده است که باید گفت 
منافاتی بین جواز عزل و وجوب دیه نیســت )۱۴۰۶، ج ۸، ص. ۳۲۸(. در مقابل مجلسی 

دوم، علی رغم تحریم قائل به ضمان نیست )۱۴۰۴، ج۲۰، ص. ۳۱۴(.
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محقق کرکی در ســؤال از اینکه نهی از عزل به جهت رعایت حق زن اســت یا به دلیل 
حکمت تولیدمثل در ازدواج، قول اول را ارجح و نیز مختار شیخ طوسی در نهایه )۱۴۰۰، ص. 
۴۸۲(، محقق در شرایع )۱۴۰۸، ج ۲، ص. ۲۷۰( و فاضل مقداد )۱۴۰۴، ج ۳، ص. ۲۴( دانسته است 

)۱۴۱۴، ج ۱۲، صص. ۵۰۵ ـ ۵۰۴(.
شــیخ طوســی عزل را مکروه دانسته است؛ مگر اینکه در هنگام عقد با زن شرط شده یا 
اینکه مرد از او اذن گرفته باشد )۱۴۰۰، ص. ۴۸۲–۴۸۳(. این بیان نشان می دهد وی باردارشدن 
را حق زن می داند که مرد برای ممانعت از آن باید اذن زن را داشته باشد؛ لکن همان طور که 
گفته شــد حکم به کراهت، در فرض مخالفت زن با عزل، بر ثبوت اختیار برای مرد دلاًلت 
دارد. همچنین اســت ظهور کلام ابن  براج )۱۴۰۶، ج ۲، صص. ۲۳۲ ـ ۲۳۱(، ابن حمزۀ طوســی 
)۱۴۰۸، ص. ۳۱۴( و ابن زهره )۱۴۱۵، ص. ۴۱۵( و بســیاری دیگر )به عنوان نمونه: محقق حلی، ۱۴۱۲، 

ج۲، ص. ۳۵۴؛ فاضل آبی، ۱۴۱۷، ج۲، ص. ۱۰۷(.
برخی از فقها به بیانات و ادلۀ متفاوت، مرد را در انتخاب فرزنددار شدن یا نشدن مختار 
می دانند )فاضل آبی، ۱۴۱۷، ج۲، ص. ۱۰۷( و اشــاره  ای به استحقاق زن ندارند و به ادله ای مانند 

روایت: »منی متعلق به مرد است، هرجا می خواهد تخلیه کند« استناد می کنند.۱
صاحــب جواهر در بحث از نهی عزل و دلاًلت این نهی بر حرمت یا کراهت، اســتیلاد 
را حق زوجه دانســته و می گوید در جامع المقاصد هم بدان تصریح شده است )۱۴۰۴، ج ۲۹، 
ص. ۱۱۳(. البته برخی دیگر از عبارات جواهر نشــان می دهد وی این حق را برای هم زوج و 
هم زوجه قائل اســت )۱۴۰۴، ج ۲۹، صص. ۱۱۵ ـ ۱۱۱، ج ۳۰، ص. ۳۸۳(؛ ولی در تعارض حق و 
خواستۀ این دو، مطلقاً خواست زوج را مقدم می دارد و می نویسد: در این اختلاف که عزل 
بر زن هم حرام است یا خیر معتقدم اگر منظور از عزل زن منع مرد از انزال در فرجش باشد، 
تأمل در حرمت آن جایز نیست )۱۴۰۴، ج ۲۹، ص. ۱۱۵(. توضیح این بیان این است که اگر زن 
خواستار پیشگیری از بارداری و مرد طالب فرزند بود، ممانعت زن از بارداری ممنوع و ارادۀ 
مرد در بهره برداری از این حقش مقدم است. درحالی که عزل مرد بدون اذن زن یا اشتراط بر 

1. »عن محمد بن مســلم أنّه ســأل أباجعفر علیه السلام، عن العزل؟ فقال: ذاک الی الرجل یصرفه حیث شــاء« 
)کلینی، 1407، ج 5، ص. 504(.
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او در حین عقد،  حتی در صورت تمایل وی به عزل و پیشگیری از بارداری  را مکروه شمرده 
است )۱۴۰۴، ج ۲۹، ص. ۱۱۳(. به عبارت دیگر، در این فتوا برای خواست زن هیچ جایگاهی در 

نظر گرفته نشده است.
اما مستفاد از حکم به حرمت عزل که برخی فقها آن را برگزیده اند، مقدم داشتن حق و 
خواســت آن طرفی است که تمایل به فرزندآوری دارد، چه زوج باشد و چه زوجه: اگر زوج 
مایل به عزل و زوجه مایل به بارداری باشــد، درخواســت زوجه مقدم بوده و زوج حق عزل 
ندارد و تکلیفاً بر وی حرام اســت. اگر مرد تمایل به ایجاد نطفه داشته باشد ولی زوجه مایل 
به پیشــگیری از بارداری باشد، خواســت وی هیچ جایگاهی ندارد و زوج به خواست خود 
جامۀ عمل می پوشاند. درواقع باید گفت در این حکم تولیدمثل و فرزندآوری ملاک حکم 
قرارگرفته است نه خواست زوجین و لذا استنباط تکلیف بودن زادآوری از این فتوا، به ضمیمۀ 
ادلۀ دیگر، بعید نیست و در لسان ایشان هم اشاره ای به حق زوجه وجود ندارد. یکی از فقها 
علی رغم اینکه عزل بدون رضا و شــرط زن را سبب تضییع حقوق زن در فرزندآوری و لذت 
می دانــد، باز هم به کراهت )جــواز بالمعنی العام( این فعل و البته وجــوب دیه فتوا می دهد 

)فاضل هندی، ۱۴۱۶، ج ۷، ص. ۲۶۹(.
در میان مفتیان اهل ســنت، ابن قیم پس از بررســی اخبار مرتبط با عزل نوشــته اســت: 
»کســی که عزل را بــا اذن زوجه جایز می داند، بر این اعتقاد اســت که برای زوجه حق در 
فرزند است همان گونه که برای زوج چنین حقی هست« )ابن قیم، ۱۴۱۵، ج ۵، ص. ۱۲۸، ۱۳۲(. 
مشــابه این عبارت در متون دیگر هم به چشم می خورد که دلاًلت دارد بر اینکه ازنظر ایشان 
وجود حق زادوولد برای زوج قطعی است و وجود این حق برای زوجه محل بحث است که 
از لزوم یا عدم لزوم اذن زوجه در عزل مبیّن می شــود )هیئة کبار العلماء بالمملکة العربیة السعودیة، 

۱۴۳۲، ج ۳، ص. ۱(.
غزالی در برشــماری فواید نکاح، فرزند را اصل نکاح دانســته و می گوید جعل نکاح به 
هدف تولیدمثل بوده است )۱۴۲۵، ج ۲، ص. ۲۴(؛۱ اما درعین حال حکم به اباحۀ عزل می کند. 
این اباحه در صورت وجود مقاصد و نیاتی که وی آن ها را عبث می شمارد تبدیل به کراهت 

1. »الفائدة الأولی الولد و هو الأصل و له وضع النکاح«.
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می شــود )۱۴۲۵، ج ۲، صص. ۵۲- ۵۱(.۱ از این عبارات چنیــن برمی آید که وی فرزندآوری را 
تکلیف زوجین نمی داند؛ بلکه خودداری از تولیدمثل را مکروه شــمرده  است و برای ایشان 
حقی قائل اســت که به اســتناد آن می توانند در صورت تمایل از فرزندآوری امتناع کرده یا 
اقــدام به زادوولد کنند. جمع این دو مطلب که وی هدف نکاح را توالد می داند و به اختیار 
در عــزل حکــم می دهد، جای تأمل دارد. فقهای متأخر اهل ســنت نیز این حق را برای هر 
دو طرف لحاظ می کنند و درنتیجۀ آن به جواز اســتفادۀ زوجه از طرق پیشگیری از بارداری 
)منــوط به رضایت زوج( فتوا داده اند )عثیمین، ۱۴۲۷، ص. ۷(. این فتوا به صراحت حق زوج را 

مقدم می دارد.
مجمــع فقه اسلامــی در چهارمین نشســت۲ در خصوص حدود اختیــارات زوجین در 
زادوولد مقرر کرد: »نخســت تصویب قانونی که آزادی زوجین را در زادوولد محدود کند، 
جایز نیســت. دوم عقیم سازی زنان و مردان جایز نیست؛ زیرا با معیارهای شرعی در تعارض 
اســت. ســوم جلوگیری موقت از بارداری برای فاصله گذاری موالید یا وقفۀ کوتاه با لحاظ 
شرایطی چون وجود نیاز معتبر شرعی، رضایت طرفین، عدم ترتب ضرر، مشروع بودن روش 

آن و نبود ظلم و عدوان نسبت به حمل جایز است« )جمل، ۱۴۳۰، ص. ۱۰۸ ـ ۱۰۷(.
از بیان این مقرره نکات زیر برداشت می شود:

۱. به تصریح بند نخســت استیلاد حق زوجین اســت؛ لکن عبارت مذکور در اینکه آیا 
این یک حق جمعی اســت و درنتیجــۀ آن لزوماً هر دو طرف باید از آن بهره برداری 
یا امتناع کنند و خواســت یک نفر در حکم عدم اســت یا یک حق شــخصی برای 
هریــک از زوجین به صورت خاص اســت، ابهام دارد. همچنیــن تکلیف تعارض 
خواســت هریک از زوج یا زوجه با خواســت طرف دیگر نامعلوم است. درواقع این 

1. غزالی اغراض موجه منجر به اباحۀ عزل را چنین برمی شــمارد: ترس از تنگ دســتی به ســبب کثرت فرزند، به 
 سختی  افتادن به جهت تربیت، مشقت برای تهیۀ اسباب معیشتی فرزندان متعدد، ممانعت زن از بارداری به دلایل 
پذیرفتنــی همچون بقای سلامت زنی که از خطرات زایمــان ترس دارد، بقای زیبایی زن به جهت دوام تمتعات و 
مسائل مشابه؛ ولی نیات فاسد و مستند به دلایل نپذیرفتنی همچون ترس از داشتن فرزند دختر یا زیاده روی زن در 

نظافت و دوری جستن وی از زایمان و نفاس و رضاع را از اسباب کراهت عزل برشمرده است.
2. در سال 1988.
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عبــارت صرفاً به وجود این حق برای نهاد خانواده تصریح کرده و هیچ اشــاره ای به 
وضعیت و خواست اشخاص این نهاد ندارد.

۲. همچنیــن بنــد اول متعلق آزادی را صرفــاً زادوولد اعلام کرده اســت، نه عدم آن. 
به عبارت دیگــر، به مقتضای این عبارت هرگاه زوجین تصمیــم به تولیدمثل گرفتند، 
نباید مانعی برایشــان وجود داشــته باشد؛ اما تکلیف تصمیم ایشــان بر پیشگیری از 

زادوولد در این بند مشخص نشده و در دو بند دیگر بحث شده است.
۳. مطابــق بنــد دوم زادآوری علاوه بر حق بودن برای طرفیــن یا هر یک از دو طرف، 
تکلیف نیز هســت. به بیان دیگر افراد فقط حق فرزندآوردن دارند نه اینکه حق فرزند 
نیاوردن داشــته باشــند و زادوولد حقی است که اجباراً باید اســتفاده شود و کسی 

نمی تواند از آن صرف نظر کند.
در میــان فقهای متأخر، امام خمینی تصریحی بر تبییــن ماهیت این حق ندارد؛ لکن در 
فتاوا و برخی استفتائات، احکامی در آثار این حق بیان کرده است که تشخیص اعتقاد فقهی 

وی را میسر می کند:
۱. وی افــراد را در اســتفاده از برخی روش های کمک بــاروری آزاد و مختار می داند 
)۱۳۷۹، ج ۱و ۲، صص. ۹۸۹ ـ ۹۸۸(. این حکم دال بر این است که وی برای اشخاص 
حق زادآوری قائل است و درنتیجۀ داشتن این حق، ایشان می توانند در صورت عدم 

امکان بهره برداری از آن به روال طبیعی، از طرق کمک باروری استعانت گیرند.
۲. نظــر وی در جنبۀ دیگر بحث یعنی آزاد بــودن افراد در خودداری از فرزندآوری نیز 
عدم حرمت عزل اســت و می نویسد: در خصوص عزل از زوجۀ دائمه بدون اذن او 
دو قول وجود دارد که مشهورترین آن جواز به همراه کراهت است و قول اقوی است 
)۱۳۷۹، ج ۱و ۲، ص. ۶۹۸(. ایشان برای زوجه نیز جلوگیری از انعقاد نطفه در صورت 
رضایت زوج را جایز می داند )۱۳۹۲، ج ۸، صص. ۴۴۴(. با این اشتراط به نظر می رسد 
امام خمینی در تعارض حق زوج و حق زوجه در فرزند آوری، زوج را مقدم داشــته 
اســت؛ چه اینکه تمایل زن به امتناع از بارداری در صورت موافقت شــوهر می تواند 
جامۀ عمل بپوشد، درحالی که مطابق سطور قبل، مرد برای امتناع از تولیدمثل نیازی 

به موافقت زوجه ندارد.
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۳. امام خمینی عقیم سازی را جایز نمی داند )۱۳۹۲، ج ۸، ص. ۴۲۸(.
بنا بر مطالب پیش گفته مجموع فتاوای فقها این گونه دسته بندی می شود:

۱. عزل بدون اذن زوجه حرام و دیه بر عهدۀ زوج ثابت است.
۲. عزل بدون اذن زوجه حرام است؛ ولی دیه ای تعلق نمی گیرد.

۳. عزل بدون اذن مکروه و دیه بر عهدۀ زوج ثابت است.
۴. عزل بدون اذن مکروه است؛ ولی دیه ای تعلق نمی گیرد.

۵. عزل جایز است و دیه تعلق نمی گیرد.
۶. عزل جایز است؛ ولی دیه  تعلق می گیرد.

تفصیل هر قول و احکام مستنبط از آن و نیز قائلین به هریک در سطور سابق اشاره شد؛ 
اما قول مشــهور، اباحۀ عزل با اذن زن و کراهت بدون آن اســت. درنتیجه مرد در خصوص 
زادآوری یا عدم آن مخیر و قادر به انتخاب است؛ اما زن صرفاً در صورت موافقت خواست 
شوهر با خواست خود، حق تصمیم گیری دارد و الاً خواست و تصمیم مرد مقدم است. وی 
نمی تواند بدون موافقت همســرش مانع ایجاد نطفه شــود و تمایلش به بارداری هم در ســایۀ 
خواســت زوج جامۀ عمل می پوشــد و مرد می تواند بی توجه به خواست زوجه عزل نماید و 

حداکثر مرتکب فعل مکروه شده است.
تشتّت آرای فقها در موضوع بحث، بررسی ادلۀ احکام صادره از سوی ایشان را ضروری می نماید.

۴. حق باروری در متون دینی
۱-۴. قرآن

در قــرآن کریم هیچ آیه ای در جایگاه اثبات تکلیفــی برای افراد یا زوجین در مقولۀ زادوولد 
نَی شِئْتُمْ 

َ
تُوا حَرْثَکُمْ أ

ْ
وجود ندارد. به جز آیۀ ۲۲۳ ســورۀ مبارکۀ بقره: »نِساؤُُکُمْ حَرْثٌٌ لَکُمْ فَأ

نَکُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِرِ الْمُؤْمِنین« که طباطبایی در تفسیر 
َ
نْفُسِــکُمْ وَ اتَقُوا اللَهَ وَ اعْلَمُوا أ

َ
وَ قَدِمُوا لِِأَ

آیــه احتمالی را مطرح می کند که خود وی هم آن را بعید می شــمارد؛ اما از جهت احتمال 
بــودن نباید ازنظر دور بماند. وی می گوید امر در این آیه دال بر واجب کفائی بودن ازدواج 
و تولیدمثل اســت، مانند تمام واجبات کفائی که حیات نوع انسان بدان وابسته  است )۱۴۱۷، 

ج ۲، ص. ۲۱۱(.
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در مقابل آیات متعددی برای اثبات حق بودن تولیدمثل مورد اســتناد قرارگرفته اســت: 
آیات ۱۷۸، ۲۲۲ و ۲۲۳ سوره  بقره، آیۀ ۱ سورۀ  نساء، آیۀ ۲۱ سورۀ  روم، آیۀ ۵۴ سورۀ فرقان، 
آیۀ ۷۲ سورۀ  نحل، آیات ۱۱ و ۴۹ و ۵۰ سورۀ شوری، آیۀ ۶ سورۀ اسراء، آیۀ ۴۶ سورۀ کهف 
و... کــه در دلاًلت غالب آن ها اختلاف وجود دارد۱ و به  نظر می رســد تنها آیۀ اثبات کنندۀ 
حق تولیدمثل آیۀ ۲۳۳ بقره اســت. چند اســتدلاًل بر اینکه آیه حق بودن تولیدمثل را اثبات 
می کند، اقامه شده است )ر.ک. به: مؤمن قمی، ۱۳۸۵، صص. ۱۲۶ ـ ۱۲۲؛ رضوی، ۱۴۳۱، صص. ۱۵۵ 
ـ ۱۵۲(. ازجمله اســتدلاًل های یادشده این است که حرثٌ به معنای کشتزار بوده و تملک و 
ســلطه را می رساند؛ مانند مزرعه داری که هرگاه بخواهد می تواند در مزرعۀ خود بذر بپاشد. 
چنان که برخی مفسرین از آن به »اتیان فرج من حیث شئت« تعبیر کرده اند )فراء، ۱۹۸۰، ج۱، 
صص. ۱۴۴ ـ ۱۴۳(. وقتی همســر کشــتزار و جایگاه کشت برای شــوهر و در اختیار او باشد، 
معنایش جز این نیســت که کاشــت در این مزرعه به دست اوســت؛ بنابراین این حق شوهر 
است و هیچ کس حق ندارد او را از آن بازدارد )مؤمن قمی، ۱۳۸۵، صص. ۱۲۲ ـ ۱۲۳(. برخی نیز 
امر در »قدّموا لِأَنفســکم« را اشاره به این مطلب دانسته اند که هدف نهایی از نزدیکی صرفاً 
لذت جنسی نیســت، بلکه بر مؤمنین واجب است که آن را ثمربخش نمایند )مکارم شیرازی، 

۱۴۲۱، ج۲، ص. ۱۳۳(.
یکی از محققین از این آیه علاوه بر حق زوج، حق باروری زوجه را نیز استنباط کرده است. 
وی می گوید: »اینکه همسران شما کشتزارهای شما هستند منافاتی ندارد باآنکه بهره گیری از 
این کشتزارها مشروط به رضایت و اجازۀ شخص دیگری باشد. بر این  اساس، همسر می تواند 
شوهرش را از تقاضای فرزند منع کند؛ یعنی خواستۀ شوهر مشروط به رضایت همسرش باشد« 
)مؤمن قمی، ۱۳۸۵، صص. ۱۲۴ ـ ۱۲۳(؛ اما شــبیری زنجانی  می گوید: در »إنّی شِــئْتُمْ« این جواز 

ازجملۀ حقوق شوهر است و مشروط به رضایت زوجه نیست )۱۴۱۹، ج ۴، ص. ۱۴۴(.
باید گفت برداشت حق باروری زوج از این آیه صواب است؛ اما دلاًلت آن بر حق زوجه 
چندان واضح نیســت و نیازمند قرائنی اســت که به نظر می رســد آیه خالی از چنین قرائنی 

باشد.

1. برای اطلاع از نحوۀ استدلال و اشکالات وارده ر.ک. به: قائنی و معینی فر، 1393.
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۲-۴. روایات
روایات در این باب متعددند که تبیین آن ها نیازمند بررسی سندی و دلاًلی است و به دودستۀ 

کلی روایات باب عزل و روایات باب عیوب موجب فسخ نکاح تقسیم می شوند.
روایات باب عزل هشــت مورد است. در کافی چهار حدیث ذیل عنوان باب العزل آمده 
است )کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص. ۵۰۴(. شیخ صدوق یک روایت در باب »ما احلّ الله عزوجل من 
النکاح و ما حرم منه« و یک روایت هم در باب عزل آورده اســت )۱۴۱۳، ج ۳، صص. ۴۰۷، 

۴۴۳(. در تهذیب الاحکام و استبصار نیز روایاتی آمده است:
۱. عبدالرحمن می گوید از امام صادق علیه السلام دربارۀ عزل سؤال کردم امام فرمود مرد 
در این امر مختار است )کلینی، ۱۴۰۷، ج۵، ص. ۵۰۴؛ شیخ طوسی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، صص. ۴۱۷ 

ـ ۴۱۶(.۱ مجلسی دوم این حدیث را موثق می شمارد )۱۴۰۴، ج ۲۰، ص. ۳۱۴(.
۲. امــام باقر علیه السلام فرمود: عزل از زن آزاد اشــکالی ندارد چه زن موافق این عمل 
باشــد چه مخالف آن و زن حقی در این موضوع ندارد )کلینی، ۱۴۰۷، ج۵، ص. ۵۰۴؛ 
شیخ طوسی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، ص. ۴۱۷(.۲ مجلسی دوم این حدیث را موثق می داند )۱۴۰۴، 

ج ۲۰، ص. ۳۱۵(.
۳. محمدبن مسلم می گوید از امام صادق علیه السلام دربارۀ عزل سؤال کردم، فرمود: اختیار 
این امر با مرد است که هرگونه می خواهد عمل کند؛ یعنی در خصوص محل تخلیه منی 
آزاد است )کلینی، ۱۴۰۷، ج۵، ص. ۵۰۴(.۳ شیخ صدوق این روایت را بدون سند و با اندک 
تفاوتی در متن نقل کرده است: محمدبن مسلم از امام دربارۀ عزل سؤال کرد امام فرمود 

منی متعلق به مرد است هرگونه می خواهد عمل کند )۱۴۱۳، ج ۳، ص. ۴۳۲(.۴
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هر دو مجلســی این حدیث را صحیح و اولی دال بر جــواز عزل به طور مطلق )از کنیز 
و آزاد و...( دانســته است )مجلسی اول، ۱۴۰۶، ج۸، ص. ۳۲۵؛ مجلسی دوم، ۱۴۰۴، ج ۲۰، 

ص. ۳۱۵(.
۴. امام صادق علیه السلام فرمود حضرت علی بن الحســین علیه السلام مانعی برای عزل 
نمی دید و آیه ۱۷۱ اعراف را تلاوت می فرمود )کلینی، ۱۴۰۷، ج۵، ص. ۵۰۴(.۱ مجلسی 
دوم بــا تصحیح عبدالرحمن به ابی عبدالرحمن، ســند این روایت را صحیح می داند 

)مجلسی دوم، ۱۴۰۴، ج ۲۰، ص. ۳۱۵(.
۵. امام باقر یا امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤالی در مورد عزل فرمود: عزل از کنیز 
اشــکالی ندارد؛ اما در مورد زن آزاد من این عمل را ناپســند می دانم، مگر اینکه در 
 هردو مجلسی 

۲
زمان عقد با او شــرط شده باشد )شیخ طوسی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، ص. ۴۱۷(.

این روایت را صحیح شمرده اند )مجلسی اول، ۱۴۰۶، ج ۸، ص. ۳۲۶؛ مجلسی دوم، ۱۴۰۶، 
ج ۱۲، ص. ۳۶۴(. واضح است که کراهت داشتن امام از عملی، دلاًلتی بر ممنوعیت 

آن نخواهد داشت و به عکس مثبت جواز فعل است.
۶. محمدبن مســلم همین حدیــث را از امام محمدباقر علیه الــسلام نقل کرده و گفته 
اســت: مگر اینکه زن راضی باشــد یا حین عقد ازدواج با او شــرط شده باشد )شیخ 

طوسی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، صص. ۴۱۸ ـ ۴۱۷(.۳
۷. محمدبن مســلم می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم مردی از همسر آزادش عزل 
می کند حکمش چیســت؟ امام فرمود: این امر مربوط به خود اوســت و در عزل و 
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عدم عزل مختار است )شیخ طوسی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، ص. ۴۶۱(.۱ مجلسی دوم این روایت 
را ضعیف می داند )۱۴۰۶، ج ۱۲، ص. ۴۵۸(.

۸. یعقوب جعفی می گوید از ابالحســن علیه السلام شــنیدم که فرمود: عزل در شش 
موضع اشــکالی ندارد: زن نازا، پیرزن، زنی که به طفلش شیر نمی دهد و کنیز )شیخ 
طوســی، ب ۱۴۰۷، ج ۷، ص. ۴۹۱(.۲ این روایت ممکن است با تکلف، ممنوعیت عزل 
را برســاند؛ اما ضعف سندش )مجلسی اول، ۱۴۰۶، ج ۸، ص. ۳۸۱؛ مجلسی دوم، ۱۴۰۶، ج 
۱۲، ص. ۵۱۶( مانع از توان معارضه و مقابلۀ آن با احادیث معتبر پیش گفته خواهد بود.

البته تک تک روایات معتبر نیز نیازمند بررســی دقیق سندی و دلاًلی هستند؛ اما اجمالًاً 
روشــن اســت که ظهور آن ها در حق دانســتن فرزندآوری برای مرد و عــدم آن برای زن یا 

حداقل عدم دلاًلت بر حق بودن یا نبودن فرزندآوری برای زن است.
دســتۀ دوم روایات دال بر جواز فسخ نکاح از ســوی هریک از زوجین در فرض وجود 
برخی از عیوب به ویژه فقدان یا عیب آلت تناســلی اســت که می تواند دلیلی بر اثبات وجود 
این حق در هریک از زوجین به اســتقلال باشــد؛ البته درصورتی که ثابت شود پیدایش حق 
فســخ در اثر ناتوانی فرد معیوب از فرزنــدآوری و درنتیجه در تعارض با حق زادآوری طرف 
مقابل، چه زن و چه مرد، اســت نه ناتوانی از نزدیکی و کنش  و واکنش جنســی. اثبات این 
مقدمه و درنتیجه نیل به تالی بســیار مشکل اســت؛ زیرا گذاری به مباحث »موجبات فسخ 
نکاح«، بیانگر عدم برشــماری »عقیم بودن« یا ناتوانی از فرزند دار شدن در زمرۀ موجبات 
فســخ است. محقق کرکی مدعی اجماع فقها بر موجب فســخ نکاح نبودن ناتوانی یکی از 

زوجین در امر فرزندآوری است )۱۴۱۴، ج ۱۳، ص. ۲۳۴(.
همچنین نهی از عقیم سازی که به  ضیق دایرۀ این حق منجر می شود و سایر موارد متفرع 
بر این بحث که در ابتدای تحقیق بدان اشــاره شــد، نیازمند بررسی و سنجش در بوتۀ نقد و 

موکول به پژوهشی دیگر است.
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نتیجه گیری
۱. »فرزند داشتن« یکی از حقوق طبیعی بشر است. در لسان برخی فقها نیز تولیدمثل حقی 
دانسته شده که طرفین عقد ازدواج باید امکان بهره گیری از آن را داشته باشند و نمی توان 
آن هــا را منع کرد؛ اما به ســایر جوانب و آثار حق بودن این مقوله چندان توجهی نشــده 
اســت؛ لذا برخی احکام صادره در منافات با حق تلقی شدن فرزندآوری قرار می گیرند. 
چنان که نهی از عزل یا عقیم سازی در این فرض موجه نیست؛ بنابراین ماهیت فرزندآوری 
همچنان مبهم است و شاید بهتر باشد مانند حضانت یا ولاًیت بر فرزند، برای فرزندآوری 

نیز ماهیتی دوگانه تصویر کرد.
۲. برخی از فقها زادآوری را حق زن گفته اند؛ اما عدم پایبندی ایشــان به لوازم آن و ترجیح 
خواســت مرد در تعارض خواست زوجین، بیان اولی ایشان را مخدوش می کند. عبارات 
بسیاری از فقها مانند امام خمینی نیز حداکثر مشعر به اختیار زوج در این خصوص است 
و دربارۀ حق زوجه ســاکت اند و حتی در فرض تســلیم، چنان که گفته شــد، در تزاحم 
حقین تصریح به تقدم خواســت مرد دارند. لســان ادله و متون دینی نیز علی الظاهر فرزند 
داشتن را حقی برای مرد می دانند و برخی به تبع این حق، اختیار پیشگیری از فرزندآوری 
را بــه او اعطــا کرده اند که دربارۀ مطلق یا مقید و محدود بــودن این اختیار هم اختلاف 
جدی وجود دارد؛ بنابراین اســتنباط حق بودن زادآوری برای زوجه یا تســلیم به لوازم آن 
از عبارات و ادلۀ مورد اســتناد ایشان ممکن نیست که این نتیجه ظاهراً با »حقوق طبیعی 

دانستن« فرزندآوری در تنافی و نیازمند بازنگری است.
۳. در خصــوص ادلۀ اثبات حق فســخ بــرای هریک از طرفین در صورت ناتوانی جنســی 
طرف مقابل، اگر این حق معلول ناتوانی فرد معیوب از فرزندآوری باشــد، می تواند دلیلی 
بــر اثبات دارا بــودن حق فرزندآوری در زوج و زوجه تلقی شــود؛ لکــن عدم موجبیت 
عقیم بودن برای حق فسخ، اشکالی جدی بر این استدلاًل به شمار می رود و قویاً محتمل 

است که حق فسخ ناشی از ناتوانی جنسی معلول معارضۀ آن با حق لذت جنسی باشد.
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ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۳ جلدی.
ابن حمزه، محمد بن علی )۱۴۰۸ ق(. الوســیلة الی نیل الفضیلة. قم: انتشارات کتابخانه   -

آیت الله مرعشی نجفی.
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اصفهانی کمپانی، محمدحســین )۱۴۱۸ ق(. حاشــیة المکاســب. قم: انوار الهدی، ۵   -
جلدی.
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خمینی، چاپ اول.
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امام خمینی، ســید روح الله )۱۴۲۱ ق(. کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   -
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